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   چه آموختم ؟   جان  از رفتن  در اتاقک رفيق عزيز-  ٣٨

 جلد اول خاطرات زندان در رابطه با دو زندانی درون اتاقک اتاق ۶٧به خاطر ياد آوری خوانندگان گرامی در صفحۀ 

  :بزرگ محصلين چنين نوشته بودم

 زير پوشش حزب و  ی شده داخل اتاق را در اختيار دو تن قرار می دادند، يک زندانی خاد اين سلول کوچکًبعضا « 

 ادعای عضويت در سازمان وی را می کرد و با شگرد ھای گوناگون  زندانی خادی شدهسازمان زندانی اصلی که يا

من و دو سه . دتی را درآن اتاق  سپری می کردندھر دو م. زندانی را متيقن و باورمند به اين می ساخت که بيگانه نيست

 يک را با) "الله محمد " عزيز جان (  متوجه شده بوديم که چگونه يک زندانی مربوط به چپ انقلابی ءتن از رفقا

که از ھمان منطقه زندانی بود، يک جا در ھمين اتاق ) "داکتر فخرالدين"شخصی مشھور به ( نفوذی  خاد  فردتسليمی يا

ش را رقم زده بود؛ زيرا که در زير وحشيانه  اين رزمندۀ جنگ مقاومت، اعدامخاد از روز گرفتاری. داده بودند" جای"

و يا ھمرزمانش گردد؛ مگر نظر به موقعيت سازمانی اش گفتی نداشت که موجب اعدام  خودش ترين شکنجه ھا گپ و 

 برای اين.  کرده است سياسی  سازمان  را در حافظه اش دفن- یوشھادت فرد ديگر می دانستند که مھمترين مسايل نظام

که آن را با خود به گور نبرده باشد وی را تحت عمليات اپراتيف در ھمين تک سلول کوچک در درون سلول بزرگ 

ان بيرون  که با قيد پنج سال از زند يا خادی شدهخادی فرد در آينده بيشتر درمورد اين زنده ياد و آن . قرار داده بودند

  ».  ؛ صحبت خواھم نمود... شده و 

   :حال می پردازم به توضيح بيشتر که وعده داده بودم 
چند باری که عزيز جان را در وقت نوبت تشناب ديده بودم، با تبسم آميخته با مھر رفيقانه به طرفم نگاه می کرد و سلام 

يکی از روز ھا در دھليز پشت دروازۀ  . سلام می دادمًمن ھم به آھستگی و صميميت يک رفيق متقابلا به وی. می داد

بزرگ اتاق که زندانيان با ناراحتی از ترس جاری شدن ادرار شان تلاش می نمودند تا خود را به دروازه نزديکتر نمايند 

ل و ھر چه زودتر به طرف تشناب دويده مشکل شان را مرتفع سازند، من ھم مانند ساير ھمزنجيران دچار ھمين مشک

ز به در اين گير و دار احساس کردم رفيق عزي.  انتظار کشندۀ باز شدن دروازه ثانيه شماری می کردمشده بودم و به

  . قرار گرفت اتاق در پھلويم ۀبھانۀ نزديکتر شدن به درواز

مھرسلامش با » جوش را برايتان آورد توخی صاحب اسماعيل آب« : نين گفتاين مرد شجاع بعد از سلام به آھستگی چ

ببخشيد که «  : رفيق عزيز گفت. »جوش آورد بلی، يک بار برايم آب« :  گفتمم پاسخ گفتم و از وی تشکر نمودهرا با سلا

آمده نتوانستم؛ اينجا اتاق ما جای خوب است اگر از ] رفقای ساوو[من  تا به حال به بيرون ازاين اتاق نزد شما و رفقاء 

  . وعده دادم که خواھم آمدهتش را پذيرفتبا صميميت دعو»  ... نزديک با ھم ببينيم چه بھتر

 و برای صحبت کردن با ھم – در ھر گوشه و کنار اتاق -اين را ھم می دانستم که رفتن يک زندانی به نزد زندانی ديگر 

ز ارتباطات آنان با چنين آزادی را برای زندانيان در درون اتاق بزرگ ناديده می گرفتند تا ا. کدام ممانعتی وجود ندارد

ِبا آن که  می دانستم رفت و آمدم به آن اتاق از  ديد ونگاه خادی ھا و جواسيس دور نمی ماند؛ با . ک ديگر آگاه گردندي
 را گرفته نتوانستم و دروقت آمد و شد و تقسيم "ساما"آنھم جلو اشتياقم برای ديدن اين رفيق گرانمايه و چريک نامور 

  . اخل شدم، به اتاقش د"قره وانه"

 رفيق عزيز که جوانی بسيار پرجاذبه و پرشور و مھر ورز. ق را به آرامی باز کردم و دو باره آن را بستمدروازۀ اتا

ھر دو با  شور و ھيجان زياد با ھم بغل کشی و جور بخيری نموديم؛ چون دو رفيق . ، با لب خندان از جايش بلند شدبود

برای لحظاتی زندان و تمام پديده ھای . ر جائی  ديده باشنددشمن ھمديگر شان را دھمسنگر که سالھا بعد از پيروزی بر 

  .پليدش را فراموش کرديم
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رفيق « : نخستين پرسشم از وی اين بود. رفيق با مھربانی مرا دعوت به نشستن کرد. معلوم نبود فخرالدين کجا رفته بود

فکر می کنم شفاخانه رفته « گفت رفيق . »لدين کجاست؟  اگر اجازه باشد می خواھم بپرسم داکتر صاحب فخراعزيز

بسيار زياد . خبر شدم که رفقای ساوو گرفتار شده اند) فخرالدين ( از طريق داکترصاحب « : ًبعدا اضافه کرد. »باشد 

 شما را ھم ًبعدا" اينھا رفيق ھای ساوو ھستند " زمانی که رفقای ساوو را در اين اتاق آوردند اسماعيل گفت . متأثر شدم

   [*]» پيش تان می آمدم؛ مگر فکر می کنم اينجا جای بھتر برای صحبت کردن است . ان دادبه من نش

 بر سازمان  که داکتر صاحب ھادیتوخی صاحب اين انشعاب« گپش را تأئيد کردم رفيق صحبتش را دنبال کرده گفت 

خبر شده بوديم که اين جدائی بالای اکثر رفقای ساوو ھم . ميل کرد بد ترين ضربه ای بود که بر سازمان وارد آمدحت

  . »] ده است صحبت شدر جلد چھارم به تفصيل "ساما" از در مورد جدائی[ .......  گذاشته بود یاثری بدی به جا

جوش ھر وقتی که آب. خوريمچای ب«  : در ميان آفتابۀ پلاستيک گذاشته گفتاز جايش بلند شده آبگرمی ساختگی را رفيق 

» اسماعيل از جملۀ رفقاست ؟ « : از رفيق تشکر کرده افزودم. ».کار داشتيد به اسماعيل بگوئيد  برای تان می فرستم

 قرار داشت که ءاز رفقايگان دفعه در اتاق ما می آيد می گويد در رابطه با يکی . گفت در بيرون وی را نمی شناختم

با چھرۀ بشاش »  داکتر صاحب فخر الدين را می شناسيد؟ « : بيدرنگ پرسش دومم را مطرح کردم» ... . گرفتار شده 

بعضی : به آرامی و صميميت  گفت»  پيش از زندان وی را نمی شناختيد؟ «پرسيدم » . بلکم از رفقاء باشد« : جواب داد

در جريان صحبت بوديم که . ».  رفيق ھا می کند فکر می کنم شايد از جملۀ رفقای ما باشداز قصه  ھائی را که در مورد

از ديدنم در اتاق ابراز خوشی کرده سلام داد و با مھربانی آميخته با . داکتر فخرالدين وارد اتاق شد. دروازه باز شد

از آمدنم به . انه بين ما رد و بدل شدکلمات دوست. خودش به روی توشک نشست. شت که از جايم برخيزمااحترام نگذ

خوب شد توخی صاحب که به اتاق ما آمديد به مجردی که انديوال ھا گرفتار شدند ما « : اتاق ابراز خوشی نموده گفت

  *]*[» . در زندان خبر شديم

ودم  تا با من مشکل دندان را بھانه کرده به شفاخانه رفته ب. ببخشيد رفقاء به من گفتند يک رفيق را به شفاخانه آورده اند

  ... . اين رفيق تماس بگيرم 

مقداری گوشت ماھی . و را با غذای بخور نمير زندان آوردفخرالدين رفت و نان خشک سيل. نوبت تقسيم  قره وانه رسيد

. بعد از صرف غذا چای را ھم دم کرده با گيلاس پيش روی من و رفيق عزيز گذاشت. کانزرف را ھم بر آن علاوه کرد

من ھم .  صحبت ھای متعارف و جسته گريخته پيرامون مسايل سياسی مبدل به گپ ھای خودمانی شدآھسته آھسته

رفيق داکتر پرسشی در ذھنم شکل گرفته اگر لازم می بينيد می « :  شکسته وارد صحبت شده از وی پرسيدم سکوت را

 خوشی نھفته و زود گذر در آن چھره اش باز شد و گوشه ای از. »خواھم در بارۀ چگونگی گرفتاری خودت بدانم؟ 

پيش از آمدنم در اين .  قبلی داشتمۀ از رفقاء وعدبا رفيق مجيد در مکروريان در خانۀ يکی«: منعکس شد چنين جواب داد

ن يک جوا. دروازه خانه را تک تک زدم. خانه رفيق مجيد را يک تيم مجھز خاد در ھمين خانه گرفتار کرده بودند

  شدم  يک خادی لولۀ تفنگچه رااتاقبه مجردی که وارد .  به يکی از اتاقھا رھنمائی نمود کرده مرا دروازۀ خانه را باز

روی شقيقه ام گذاشته با خشم زياد گفت تکان نخوری که فير می کنم ھمزمان با اين آدم چند خادی ديگر که در اتاق 

در جريان ترسيم . » ...  کرده به خاد آوردند موضع گرفته بودند مرا احاطه کرده الچک زندند و به موتر جيپ بالا

ش نھادينه بازگوئی نشسته و آن ھمه را درذھن شدنش به تمرين و »زندانی « که آن قصه گک را قبل از [گرفتاری خود 

ی توگوئی ياد آوری و باز گوئ. آوازش تغيير کرده  ھيجانی شده بود] کرده به انعکاسی از واقعيت عينی تبديل کرده بود

در .  بودی جالب و ھيجان وطرز بيانشبرای من ھم  شکل گرفتاری .  دھد  میشآن صحنۀ رقت بار و اندوه آفرين زجر
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عد که از عملياتش صحبت مدتی ب. بوده استن به رفيق مجيد نزديک  ھاجريان صحبتش احساس کردم اين رفيق خيلی

  : درز برداشت نزد من   به يکبارگی کرده بودترسيم انقلابيی را که در جريان قصۀ گرفتاری اش کرد شخصيت

بود در بخشی از سخنانش که با فصاحت و گرمی يک دپلمات و انقلابی فخرالدين که گويا مخاطبش را مبھوت ساخته 

ورزيده صحبت می کرد، پای گويا عملياتش در گلبھار و يا چاريکار را به ميان کشيد تا به رفيق عزيز و به من به گونه 

» عملياتش «  گويا با دقت به صحبت ھايش در بارۀ. ماند که نقش مھمی در کار و بار چريکی سازمان داشته استای بفھ

با مشکل توانستم نفر موظف تيلفون را وادار نمايم ... « : وی با اتکا به نفس به ادامۀ صحبش چنين افزود. گوش می دادم

البته  قسمی که نفر موظف تيلفون از . لبی را با رفيقی در ميان گذاشتممطا. بالاخره اجازه داد. که اجازه دھد تيلفون کنم

دقت و  حين نوشتن به صحبت ھايم باوی که قبل از آمدنم چيزی می نوشت متوجه شدم که در .  نکندجملاتم چيزی درک

با تفنگچه . داشتمديگر چاره ای ن. احساس کردم بالايم شک کرده، کار از کار تير شده بود. با کنجکاوی گوش می دھد

چيزی که برايم جالب بود به اصطلاح . ». . ..ای که ھميشه نزدم بود در سرش فير کردم و با سرعت ازآنجا دور شدم 

داکتر صاحب شما « :  پرسيدملحن جدیش با  ابيدرنگ از قصه سازی و قصه پردازی. آدم کشتنش به اين سادگی بود

جايش را با دست نشان (د؟ من چند بار متوجه شده ام که در عقب اتاق تان چرا از کشتن يک نفر در اين اتاق حرف زدي

ً بيرون می کشد و آنان را ظاھرا  راتاب و پلاس می آيد و سيم ھايش  برق است و برقی با پيچ"ن بکسجي"يک ) دادم

را نصب کرده ) راق سمعاست(شما فکر نمی کنيد که در آن صندوقک کدام ديکته فون . باز و بسته و دستکاری می نمايد

 بود که با پتک استدلال منطقی بر مغزش  ایهضرباين نخستين . »باشند که صحبت ھای شما را در اين اتاق بشنوند؟ 

اين کار کشته که منتظر چنين پرسشی  نبود تغيير رنگ را در صورتش مشاھد کردم؛ مگر به شتاب . وارد ساختم

ھر وقتی که .  ھم استاز منطقۀ ما. نی نی او آدم خوب است« : جواب دادًفورا . توانست بر ناراحتی اش غلبه کند

من پول زيادی برايش می دھم که از آبگرمی ما چيزی . ی پراند، می آيد و آن را دوباره بسته می کندگرمی فيوز را مآب

چرا کسی را . يستم ن"ساما"داکتر صاحب من که عضو « : ضربۀ دومی را بر وی وارد نموده گفتم.  »به سرباز نگويد 

 و از تغيير آوازش که   ناراحتی اش غلبه کنداين بار موفق نشد بر. »که کشتيد در مقابل من اين را اعتراف کرديد؟ 

شما . توخی صاحب شما چه می گوئيد« : اين چنين به جوابم پرداخت. نشانگر ھيجان و دلشوره اش بود جلو گيری نمايد

ھدف اساسی من از چنين پرسشھا . ». پيش از انشعاب ھمه عضو يک سازمان بوديم. را تمام رفقای رھبری می شناسند

اعتراف ساختگی وی به آدم کشی . بيشتر بپردازده رفيق عزيز ھم در بارۀ اين شخص مرموز به تفکر اين بود ک

 حک کرد؛ از اينھوشيارانۀ وی که غرضش از قانع ساختن عزيز جان و من بود نخستين نقطۀ شک انقلابی را در ذھنم 

به ھمين سبب با لبان . يش شک کرده امکه پرسشم را به يکبارگی مطرح نموده بودم شايد احساس کرده باشد که بالا

 می شناسند، و گپ شما رفيق مبارز "ساما"که گويا من را ھمه اعضای مرکزی [متبسم ناشی از تعريف و تمجيد وی 

توگوئی با تمرکز نگاھم به وی فھماندم که اعتراف شما در حضور . ديدمبه طرفش ] من را در زمينه  قانع ساخته است

ناچار بودم حس اطمينان داشتن به وی را به روی .  از من بوده است"ساما" رفقای مرکزی  شناختمن به خاطر

  .عضلات چھره ام به حرکت درآورده به وی انتقال بدھم، تا من را خوشباور سياسی تلقی  نمايد

يک دروازه نوبت تشناب بعدی که تمام زندانيان اتاق از جايشان برخاسته می کوشيدند خود را  به نزدبه ھر رو در 

  .با رفيق الله محمد و فخرالدين خدا حافظی کرده از اتاقک آنھا خارج شدم... برسانند 

  دادامه دار 
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زمانی که سربازان به اتاق می . ن آويزان شده بود دروازۀ اتاقک شب و روز بسته بود و پرده ای  ھم در پشت آ- [ *]

 پشت دروازه  را کش می کردند تا درون اتاق از پشت ميله ھای آھنی دروازه معلوم ۀآمدند باشندگان اتاقک با شتاب پرد

  ]شده بتواند 

تا کنون معلوم نشده که اين خادی درکدام .  وی گويا اخبار داخل و خارج زندان را ھم برای رفيق عزيز می آورد- *]*[

ود جلب کند و اين مبارز را که در رابطه با مسايل برھۀ زمانی در زندان توانسته بود توجه رفيق عزيز را به خ

  ]. بين رفقای زندانی و خارج از زندان می باشد»  عضو رابط«يا اطلاعاتی کمتر عميق نگر بود، قانع بسازد که گو

  

  


